
گشت  مــامــوران  سجادپور-  خلیل  سید 
کلانتری سپاد مشهد، نوجوان 15 ساله ای 
را با شلیک 10 تیر هوایی به دام انداختند که 
به همراه همدست فراری خود و با استفاده 
از سلاح شبه جنگی از شهروندان زورگیری 

می کرد.
بــه گـــزارش اختصاصی روزنــامــه خــراســان، 
نامحسوس  گشت  نیروهای  قبل  روز  چند 
انجام وظیفه در خیابان شهید  که مشغول 
چراغچی بودند، خبری از زورگیری دو نوجوان 
موتورسوار دریافت کردند و بلافاصله منطقه 
را به قرق خود درآوردند. در همین هنگام، دو 
نوجوان موتورسوار در مسیر حرکت نیروهای 
انتظامی قــرار گرفتند که مشخصات آن ها 
با گــزارش های مردمی مطابقت داشــت. در 
حالی که افسر گشت انتظامی فرمان »توقف« 
ــب موتورسیکلت با  ــادر کــرد ناگهان راک ص
مشاهده نیروهای انتظامی، گاز موتورسیکلت 
اما  ــوران بگریزد  ــام م از مقابل  تــا  را فشرد 
با مشاهده سلاحی که در  نیروهای گشت 
دست یکی از مظنونان بود بلافاصله شیوه 
تعقیب و گریز را با رعایت تدابیر انتظامی تغییر 
دادند و با شلیک تیرهای هوایی تلاش کردند 
تا دو نوجوان موتورسوار را متوقف کنند ولی 
راکب موتورسیکلت همچنان بر سرعت آن 
می افزود تا این که بالاخره بعد از شلیک 10 
قرار  محاصره  در  موتورسواران  تیرهوایی، 
گرفتند و راه فرار آنان سد شد. در همین حال، 
یکی از نوجوانان مظنون قمه ای را بیرون 
کشید و با حمله به سوی ماموران انتظامی، 
موجب شد تا همدستش از صحنه حادثه فرار 
کند. گزارش روزنامه خراسان حاکی است، 
با وجود این افسران دایره تجسس کلانتری، 
در حالی نوجوان چاقوکش را دستگیر کردند 
و به مقر انتظامی انتقال دادند که از وی یک 
نیز  جنگی  شبه  ای  ساچمه  ــلاح  س قبضه 

ــن نوجوان  ــد. ای کشف ش
15 ساله که با دستورات 
ویژه سرگرد جعفر عامری 
ــیــس کــلانــتــری سپاد  )رئ
بازجویی  ــورد  مـ مشهد( 
های تخصصی قرار گرفته 
بود، همدست فراری خود 
را به پلیس لو داد و پرده از 
زورگیری های وحشتناک 

با تهدید سلاح برداشت.
بنا بر گزارش خراسان، این 
زورگیر نوجوان پس از آن 
که در جلسه روان شناختی 
مشاور و مددکار اجتماعی 
ــرد،  کــلانــتــری شــرکــت ک
درباره سرگذشت تلخ خود 
نیز بــه ســـوالات خبرنگار 

خراسان پاسخ داد.
نامت چیست؟ سهراب 

 15 ــال داری؟  چند س
سال 

تاکنون دستگیر شده ای؟ 
نه! اولین بار است.

چقدر ســواد داری؟ تا 
کلاس پنجم ابتدایی درس 
خواندم اما بعد از آن که پدر 
از یکدیگر جدا   ــادرم  مـ و 
برایم  چیزی  دیگر  شدند 
اهمیت نداشت و من هم 
درس و مدرسه را رها کردم 

و خیلی زود معتاد شدم.
یعنی از چند سال قبل مواد مصرف می 
کنی؟ از چهار سال قبل با دوستانم شیره و 
تریاک می کشم البته قبل از آن قرص های 

مخدردار مانند ترامادول مصرف می کردم.
پــدرت چه کــاره اســت؟ هیچی! یک بیکار 

معتاد! فقط کار خلاف می کند.
از مـــادرت هــم خبر داری؟ بــلــه! او هم 
با کارگری در خانه هــای مــردم هزینه های 

زندگی خودش را درمی آورد.
آثــار خودزنی هم داری؟ بله! تاکنون سه 

بــار به قصد خودکشی 
خودزنی کرده ام.

از چــه زمــانــی چاقو و 
کنی؟  می  حمل  قمه 
10 سالگی همیشه  از 

چاقو داشتم.
ــرا؟ بـــــرای آن که  ــ چـ
قدرت نمایی کنم! می 
خواستم دوستانم از من 
بترسند و حساب ببرند!

ــرای همین  ــ بـ ــط  ــق ف
مــوضــوع چــاقــو حمل 
می کنی؟ البته بیشتر 
اوقـــات بــرای دعــوا هم 
استفاده می کــردم که 
بترسانم.  را  ــران  ــگ دی
اکنون نیز برای گوشی 
ــودم چاقو  ــ ــا خ ــی ب ــاپ ق

حمل می کنم.
پــدر و مــادرت چــرا از 
هم جدا شدند؟ نمی 
دانــم من دلیل جدایی 
آن ها را نفهمیدم چون 

کودک بودم.
ساچمه  کلت  اسلحه 
زنی را از کجا آوردی؟ 
از بولوار مصلی خریدم.

با همدستت که فرار 
کــرده اســت، چگونه 
آشنا شدی؟ در یکی از 
کافه های زیرزمینی با 
»داش محمد« دوست شــدم.او دو سال از من 
بزرگ تر است و بیشتر اوقاتم را با او می گذرانم.

مواد هم با یکدیگر مصرف می کنید؟ بله! 
در واقع او مرا معتاد کرد وگرنه من از اعتیاد 
چیزی نمی دانستم. شب ها با هم مواد مخدر 

مصرف می کردیم گاهی هم به خاطر پول مواد 
مخدر درگیر می شدیم.

همدستت سابقه دار است؟ بله! او قبلا به 
جرم سرقت دستگیر شده و مدتی را در کانون 

اصلاح و تربیت بوده است.
چرا موبایل قاپی و زورگیری می کردید؟ 
پدرم که معتاد بود و نمی توانست هزینه های 
مرا بدهد چون خرج اعتیاد خودش را هم ندارد 
مادرم نیز به سختی روزگــارش را می گذراند 
به همین دلیل وقتی »داش محمد« پیشنهاد 
زورگیری داد و گفت که گوشی قاپی درآمد 
خوبی دارد من هم قبول کــردم و با او همراه 

شدم.
نمی ترسیدی؟ ابتدا ترس داشتم. من پشت 
و  نشستم  می  محمد«  »داش  موتورسیکلت 
او به من آمــوزش می داد. در واقــع من راکب 
موتورسیکلت بودم و به افــرادی که بی خیال 
با گوشی صحبت می کردند نزدیک می شدم 
تا او گوشی را سرقت کند! گاهی هم با تهدید 
چاقو و اسلحه از جوانان و زنان کیف و گوشی 

می گرفتیم.
بیشتر زورگیری ها را در کجا انجام می 

دادید؟ مقابل شهربازی! 
شب هایی که شلوغ بود به شهربازی می رفتیم 
و پس از گوشی قاپی با موتورسیکلت فرار می 
کردیم البته سرقت هایی را نیز در اطراف 

مراکز تجاری منطقه سپاد انجام دادیم. 
اگر امروز این دستبندها به دستانت حلقه 
نشده بودند، دوست داشتی کجا باشی؟ 
همواره آرزویم این بود که یک خانواده خوب 
ــادرم با هم دعــوا نمی  داشته باشم. پــدر و م
کردند و از یکدیگر طلاق نمی گرفتند تا من 
هم از 10 سالگی به جای خلافکاری به دنبال 

بازی کودکانه و درس و مشق بودم...
 شایان ذکر است با اعلام شکایت شاکیان ، 

این نوجوان روانه کانون اصلاح و تربیت شد.
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در امتداد تاریکی

 ماجرای طلاق پیرزن 
از مرد خسیس! 

سال ها سختی و ناملایمات زندگی را تحمل 
کردم تا فرزندانم سرنوشت تلخی نداشته باشند 
و آینده آن ها به دلیل بداخلاقی های همسرم تباه 
نشود اما اکنون قصد دارم به این زندگی مشترک 

پایان دهم چرا که ...
ــزارش روزنــامــه خــراســان، ایــن ها بخشی از  به گ
اظهارات زن 65 ساله ای است که قصد داشت از 
همسر 75 ساله اش طلاق بگیرد. او با بیان این که 
همسرم مردی خسیس و بداخلاق است، درباره 
سرگذشت خــود به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری امام رضا )ع( گفت: پدرم کارمند دولت 
بود و درباره تحصیل فرزندانش حساسیت ویژه ای 
داشت به همین دلیل همه خواهران و برادرانم 
تحصیلات عالیه داشتند من هم وقتی دیپلم گرفتم 
بلافاصله در آموزش و پرورش استخدام شدم و به 
عنوان آموزگار به تدریس پرداختم در عین حال 
وارد دانشگاه نیز شدم و همزمان مدرک لیسانسم 
ــا« به  ــا بــود که »رض را هم گرفتم ،در همین روزه
خواستگاری ام آمــد. او که از آشنایان و بستگان 
دور پــدرم بــود بیشتر از 10 ســال با من اختلاف 
سنی داشت به دلیل همین تفاوت سنی مایل به 
این ازدواج نبودم ولی پدرم معتقد بود سن فقط 
یکی از ملاک های ازدواج است و به خاطر شرایط و 
موقعیت های مناسب دیگر رضا نباید فقط به ملاک 
سن تاکید کنم چرا که او نیز کارمند آموزش و پرورش 
بود و می توانست آینده شغلی اش را  تضمین کند 
از سوی دیگر هم پدرم او را جوانی سر به زیر و سالم 
می دانست که اهل رفیق بازی نیست این گونه 
بود که با پیشنهاد پدرم پای سفره عقد نشستم و 
به خواستگاری او پاسخ مثبت دادم اما هنوز مدت 
زیادی از ازدواج ما نگذشته بود که فهمیدم همسرم 
مردی بداخلاق و تندمزاج است که با کوچک ترین 
موضوع کم اهمیت کنترل رفتارش را از دست می 
دهد و با عصبانیت و پرخاشگری مرا به باد کتک 
می گیرد در حالی که حدود یک سال از زندگی 
مشترکمان گذشته بود من ماجرای  کتک کاری 
های همسرم را برای پدرم بازگو کردم و به خانواده 
ام گفتم دیگر حاضر نیستم با شوهرم زندگی کنم 
و قصد جدایی از او را دارم اما چند روز بعد از این 
ماجرا متوجه شدم باردار هستم وقتی این خبر را به 
مادرم دادم او بسیار خوشحال شد و تاکید کرد با به 
دنیا آمدن فرزندم شیوه زندگی ما نیز تغییر می کند 
و رفتار همسرم رنگ و بوی عاشقانه می گیرد ولی 
با تولد دخترم نه تنها روابط عاطفی ما بهبود نیافت 
بلکه خساست نیز بر بداخلاقی های او افزوده شد با 
آن که من شاغل بودم و خودم درآمد داشتم اما هرگز 
اجازه نمی داد از همین پول برای خودم  یا دخترم 
هزینه کنم، با وجود این همه ناملایمات و سختی 
ها ،این زندگی مشترک را تحمل می کردم تا آینده 
دخترم تحت تاثیر این ازدواج نامبارک قرار نگیرد. 
سه سال بعد و در حالی که »سالومه« دختر دیگرم 
نیز به دنیا آمده بود روابط عاطفی ما بسیار سردتر 
از گذشته ادامه می یافت به طوری که گویی هیچ 
عشق و علاقه ای بین ما وجود نداشت با همه این 
تلخکامی ها من فقط به آینده و سعادت دخترانم 
می اندیشیدم و برای پیشرفت آن ها سکوت می 
کردم تصمیم گرفته بودم کتک کاری، خساست 
و بداخلاقی های همسرم را به هر طریق ممکن 
تحمل کنم تا فرزندانم به خوشبختی برسند و زیر 
دست نامادری بزرگ نشوند.خلاصه اکنون که 43 
سال از ازدواج ناخواسته ام می گذرد دخترانم تا 
مقطع دکترا و در رشته های مهندسی تحصیل 
کرده اند و بعد از ازدواج زندگی آرام و شیرینی 
را تجربه می کنند اکنون که خیالم آسوده شده 
است و می دانم  دو فرزندم در مسیر سعادت قرار 
گرفته اند من هم تصمیم دارم از همسرم طلاق 
بگیرم و بقیه عمرم را در آسایش سپری کنم چرا 
که  اکنون با آن که او بیشتر از 74 سال دارد حتی 
اجازه روشن کردن کولر را به من نمی دهد و تاکید 
می کند که باید  بادبزن حصیری تهیه کنم تا قبض 
های برق سنگین نشود. خساست های مالی او به 
حدی رسیده است که حتی اجازه نمی دهد برای 

بیماری دیابتم انسولین تهیه کنم و ...
گزارش خراسان حاکی است، به دستور سرهنگ 
سید عباس شریفی )رئیس کلانتری امام رضا 
)ع(( بررسی های کارشناسی این پرونده با دعوت 
از همسر این زن 65 ساله به مشاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی سپرده شد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی

سرگذشت دزد 15 ساله ای که با شلیک 10 تیر هوایی دستگیر شد

زورگیری های مخوف با کلت ساچمه ای!

حادثه در قاب

رئیس کمیسیون قضایی مجلس خبر داد:

 گذشت اولیای دم 
در 10۶ پرونده قصاص نفس از ابتدای محرم

توکلی -از ابتدای محرم و در اجرای  پویش مردمی 
»به عشق امام حسین )ع( می بخشم«، جلب رضایت 
اولیای دم در 106 پرونده قصاص در کشور  محقق 
شد.به گزارش خراسان،  رئیس کمیسیون قضایی 
مجلس شورای اسلامی و نماینده چهار شهرستان 
شرقی بم، نرماشیر، ریگان و فهرج  ضمن  پیوستن  به 
پویش مردمی به حرمت امام حسین )ع( می بخشم 
گفت : از ابتدای ماه محرم تاکنون و در قالب پویش 
مردمی »به عشق امام حسین )ع( می بخشم«، 106 
پرونده  جلب رضایت قطعی اولیای دم پرونده های 
قصاص نفس حاصل شده است که جای تقدیر دارد.
غضنفر  موسی  والمسلمین  الاســـلام  حجت 
آبادی در تشریح این خبر اظهار کرد : 31 ستاد 
صبر استانی در کشور تشکیل شده است و یکی 
از خدمات بزرگ ستاد صبر راه انــدازی  پویش 
هایی در مناسبت های مختلف است که یکی 
از این پویش ها »به عشق امام حسین )ع(می 

بخشم«، در ایام ماه محرم الحرام و صفر است . 
 وی ادامه داد: پویش مردمی به عشق امام حسین 
)ع( می بخشم، اقدام بسیار مثبت و خداپسندانه 
ای است وانتظار می رود که مردم عزیز و بزرگواری 
که ممکن است مصیبتی به آن ها وارد شده باشد 

در این پویش شرکت و این پویش را همراهی کنند.
خاطرنشان  آبـــادی  غضنفر  الاســـلام  حجت 
کرد:پویش به عشق امام حسین )ع( می بخشم 
یعنی گذشت کردن به خاطر امام حسین )ع( و در 
این ایام باقی مانده ماه محرم وصفر که تا اربعین 
شهادت آقا اباعبدا... الحسین )ع( فرصت وجود 
دارد، انتظار می رود که اولیای دم کمک و گذشت 
کنند که پرونده ها با صلح و سازش مختومه شوند. 
وی ضمن بیان این مطلب که داغ دیدن بسیار 
سنگین و سخت است اما گذشت کردن بسیار 
آســان  و شیرین است، تصریح کــرد:  بسیاری  از 
اولیای دم که رضایت داده اند، از این اقدام خود 
خرسند هستند و بسیاری از افرادی که از قصاص 
گذشت نکرده اند،  پشیمان شدند که ای کاش 
ــزود: بر اســاس آیــات و  ــردم.وی اف گذشت می ک
روایاتی که وجود دارد قطعا گذشت بهتر از انتقام 
است  و توصیه خداوند متعال به همین گذشت 
کردن است . این نماینده چهار شهرستان شرقی 
بم ،نرماشیر ،ریگان و فهرج یادآورشد: هرچند حق 
قصاص برای اولیای دم وجود دارد اما بنا به آیات و 
روایات، خیرات و برکات زیادی در گذشت  وجود 

دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.

اختصاصی خراسان

استفاده از  پژوی سرقتی برای حمل  مواد مخدر 
توکلی- فرمانده انتظامی شهرستان قلعه 
گنج  از کشف یک دستگاه پژو پارس سرقتی 
خبر داد که از آن بــرای حمل  و جابه جایی 
ــزارش  مــواد مخدر اســتــفــاده مــی شــد.بــه گ
خــراســان،ســرهــنــگ مـــراد حــیــدری گفت: 
نیروهای  پلیس مبارزه با مــواد مخدر قلعه 
گنج در پی دریــافــت خبری مبنی بر عبور 

ــواری حامل مواد  ــودروی س یک دستگاه خ
مخدر از محور مواصلاتی استان »سیستان و 
بلوچستان- قلعه گنج« در این محور مستقر 

شدند.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه ، ماموران 
به یک دستگاه خودروی پژو مشکوک شدند 
و ضمن تعقیب این خودرو تا یکی از محله های 

شهر با استعلام صورت گرفته متوجه شدند این 
خودرو دارای سابقه سرقت است و آن را  توقیف 
کردند.سرهنگ حیدری تصریح کرد:در ادامه 
طی بررسی این خودرو 44کیلو تریاک جاساز 
شده نیز از درون آن کشف شد که تحقیقات  
پلیسی برای شناسایی و دستگیری متهمان 

ادامه دارد.
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راننده کامیون و پراید عصر روز گذشته در سانحه رانندگی محور مشهد -گلبهار جان باختند


